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مقدمه
نگاهي به گذشتة افغانستان نشان مي دهد که تجددخواهي در این کشور از زمان امیر 
عبدالرحمن و پسرش امیر حبیب الله )1901 – 1919م / 1280 –  1298ش( شروع شد. 
بود(  انگلیس  مستعمرات  از  یکي  زمان  آن  در  )که  هندوستان  نفوذ خارجي، مخصوصا 
)لیسه  دانشکدة  تدریس در  براي  از هندوستان  معلمین مسلمان  از وقتي شروع شد که 
حبیبیه( به کابل آمدند. در سال 1905 در روسیه موجي از ترقي خواهي به وجود آمد و 
در سال 1906 انقلاب مشروطیت در ایران رخ داد و پس از آن در سال 1908 انقلاب 
ترک هاي جوان در ترکیه باعث کنارگذاشتن سلطان عبدالحمید از قدرت گردید. نفوذ این 
بازگشت  با  افغانستان گردید  انقلاب ها و ترقي طلبي ها، موجب تحریک و تحرک ملت 
یک خانواده برجسته اي افغانستان در سال 1904 از امپراتوري عثماني که مدت ها در آن جا 
در حال تبعید به  سر مي بردند، این نفوذها تقویت و موجبات تحول عظیمي را فراهم 
آوردند. اعضاي این خانواده به ریاست محمود طرزي )1865 - 1930( در افراد جوان، 
روشنفکران و مدیران و... روح )روحیه( نویني دمیدند، محمود طرزي نظرات )متجددانه( 
خود را در نشریة هر دو هفته یکبار به زبان فارسي به نام» سراج الاخبار« منتشر مي کرد. 
نهضت مشروطیت  تحت هدایت و رهبري محمود طرزي به پیشرفت خود ادامه داد. این 
گروه یک حزب سیاسي نبود، بلکه اجتماعي از اشراف و روشنفکران بود که مي خواستند 
با حفظ سنت ها، از بسیاري از جهات. کشور عقب افتادة خود را ترقي دهند اهمیت سیاسي 
آن بیشتر به خاطر شخص محمود طرزي به عنوان معاون و مشاور امان الله بود که در سال 
)1919م/ 1298ش( به امارت )قدرت( رسیده بود )هی من، 1364: 30( امان الله از پیشتازان 
جدي توسعه در افغانستان محسوب مي گردد، در دورة سلطنت او که تا سال 1929/ 1308 
به طول انجامید افزون بر تاسیس تعداد مدرسة )دخترانه( صدها محصل نیز براي ادامة 
تحصیل به کشورهاي خارج اعزام گردیدند، ولي اقدامات عجولانه و تند او در زمینه هاي 
مختلف از جمله در زمینة امور فرهنگي، سبب نابودي برنامه هاي وسیع فرهنگي او گردید. 
افغانستان نو  آیندة  ساختمان  »کلید  که  کرد  اعلان  شخصا  وي  زیرا   )47  :1340 )ولیان، 
آزادي زنان  است« )هالیدی، بی تا: 19(  امان الله خان بسیار سعي کرد، فرهنگ غرب را 
در افغانستان گسترش دهد، قوانین غربي را به جاي شریعت اسلام متداول سازد و حقوق 
از مسافرت  بازگشت  از  در سال 1928/ 1307 پس  او  کند،  را محدود  رهبران مذهبي 
اروپا و شرق نزدیک )ایران، ترکیه و هند( و خصوصا در اثر مشاهدات خود در ترکیه 
به سبک  براي نوسازي غرب گرایانه و اصلاح تجددطلبانه  ایران مجددا عزم خود را  و 
ایران  و ترکیه جزم کرد. )اسعدی، 1366: 77( در همان سال، 1928/ 1307 همسرش 
ملکه ثریا بي حجاب در انظار عمومي ظاهر شد. وي در روند اصلاحات سیاسي که عرضه 
مي داشت در بعضي موارد بسیار جلوتر از رضا خان و اتاترک حرکت مي کرد. با این حال 
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از  آن جایي که مردم افغانستان مسلمان و سنتي هستند لذا علماي مذهبي و قبایل با بعضي 
از برنامه هاي او به خصوص کشف حجاب به مخالفت برخواستند که در نتیجه موجب 
نادرخان )پدر محمدظاهرشاه(  او در سال 1929م  از  سقوط وي شد. )همان: 78( پس 
به سلطنت رسید، و در سال 1933 بعد از قتل نادر، پسرش محمدظاهرشاه در سن 19 
سالگي به سلطنت افغانستان رسید و تا سال 1953/ 1332 یعني در 20 سال نخست این 
مدت هرگز به امور حکومت دخالت نمي کرد و تحت نفوذ عموهاي خود )محمدهاشم 
خان، شاه محمود و شاه ولي خان( قرار داشت. در سال 1953 در میان خانواده سلطنتي 
اثر آن دولت شاه  کودتایي به سرکردگي محمدداود و محمدظاهر به وجود آمد که در 

محمود عموي داود و ظاهر سرنگون گردید. )هی من، همان: 34(
ظاهرشاه در سال 1953 / 1332 ریاست دولت را به پسر عموي خود داودخان سپرد. 
)روا، 1366: 49( داود در سن 43 سالگي، دو سال از ظاهرشاه بزرگ تر و در کار دولت 
با تجربه تر بود و با آگاهي از درگیري هاي حکومت سابق به سرعت مي توانست با مسایل 
و مشکلات روبه رو شود. داودخان فقط رؤیا ي ریا ست بر یک دولت مشروطة لیبرال 
را در سر نمي پروراند بلکه وقتي به مقام نخست وزیري رسید، در نظر داشت که اقتصاد 
کشور را پیشرفت دهد و به عقیدة خودش از وابستگي به کشورهاي غربي دوري جوید. 

)هی من، همان: 34( 
اهدافواولویتهايحکومت

محمدداود در تاریخ 6 سیپتامبر 1953/ 1332/6/15، مأمور تشکیل کابینه گردید، و 
چهارده روز بعد یعني در تاریخ 1332/6/29 دولت، ضمن اعلان کابینه و خط مشي آینده، 
اهداف و اولویت هاي دولت جدید را دو چیز اعلان کرد که باید سریعا مورد رسیدگي 
امور  )توسعه(  انکشاف  دیگري  و  پاکستان  پشتونستان  مسالة  یکي حل  مي گرفت:  قرار 

اقتصادي، بر اساس برنامه  ریزي و اقتصاد رهبري شده.
در خط مشي حکومت جدید از مسالة گرایش به سوي دموکراسي که شاه و صدراعظم 
سابق )شاه محمودخان( آن را به مردم وعده داده بودند، چیزي دیده نمي شد و مسکوت 
بدون  مدت  کوتاه  در  مزبور  اهداف  به  دست رسي  اما   )697  :2  ،1370 )فرهنگ،  ماند. 
کمک هاي همه جانبه خارجي امکان پذیر نبود لذا دولت سیاست محافظه کاري و احتیاط 
را )در روابط بین دو بلوک شرق و غرب( کنار گذاشته و راه پر خطر تولید رقابت را در 
بین کشورهاي بزرگ به خاطر جلب کمک هاي سیاسي و اقتصادي آن ها در پیش گرفت، 
که هر چند در کوتاه مدت سودمند واقع شد!! لیکن در اصل هم خود صدراعظم و هم 
کشور را با مسایل و چالش هاي پیچیده و دشوار روبه رو نمود. )همان( اما او در ده سال 
حکومت خود به هدف دوم خود توسعة اقتصادي تا حدودي دست یافت، لیکن در مورد 
مشکل اول که از جان و دل به آن علاقه داشت دست آوردي نداشت. )هی من، همان: 35( 
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پیش از پرداختن به برنامه هاي توسعة اقتصادي در زمان صدارت داودخان لازم است که 
در ابتدا وضعیت سیاسي و اجتماعي این دوره را به طور گذرا مرور کنیم.

بررسياوضاعداخلي
هر چند در ظاهر کشور افغانستان بعد از پایان جنگ جهاني دوم در عرصة بین المللي 
سیاست بي طرفي اتخاذ کرده بود اما واقعیت این است که دولت در اجراي برنامه هاي 

اقتصادي  و در سیاست خارجي خود به اتحاد جماهیر شوروي متکي بود.
داودخان  صدارت  زمان  در  کشور  داخل  در  سیاسي  اوضاع  سیاسي:  اوضاع   -1
اثر  فوق العاده اختناق آور گردید. برخورد دولت با زندانیان سیاسي خشن تر شد، و در 
دوسیه سازي )پرونده سازي( رئیس ضبط )ثبت( احوالات، بسیاري از زندانیان و مبارزین 
سیاسي جان خود را از دست دادند. دولت مبارزین سیاسي را به نام هاي »پاکستاني« و 
»طرف داران پاکستان« و طرف داران خارجي و غیره از صحنة فعالیت سیاسي و ضد دولت 
طرد نموده و یا به زندان انداخت، کسي جرئت نداشت از آزادي حرف بزند و روحیة 
عدم اعتماد، ترس و خوف در میان محافل جوانان و محصلین حکم فرما بود. )دانشجویان 

مبارز، بی تا: 63(
داودخان براي پیشبرد اصلاحات لیبرالي خود با دخالت روحانیون در کارهاي سیاسي 
مخالف بود و علیه آنان موضع مي گرفت در هنگام صدارت او عده اي از روحانیون مذهبي 
به دلایلي گرفتار و دستگیر شدند مثل آقاي مجددي )شرق، 1370: 66؛ حامد، 1379: 
37( و هم چنین آیت الله سید سرور واعظ در سال 1340 به مدت سه سال زنداني شد. 

)ناصری، 1370: 202(
2- اوضاع اجتماعي: داود به سبک یک مستبد روشن بین بدون آن که با آزادي هاي 
مدني و دموکراتیک موافقت کند تصمیم به مدرنیزه کردن کشور گرفت. وی براي آن که از 
خود یک چهرة اصلاح طلب و لیبرال به دنیا ارائه دهد، و توجه کشورهاي جهان را به خود 
جلب نماید براي رفع حجاب تلاش نمود. وي در یک اقدام نمایشي از زن برادر خود 
تقاضا کرد که در مراسم سالروز استقلال کشور بدون حجاب در انظار عموم ظاهر شود و 
چنین شد. )مبارز، 1384: 206( بنابراین عجیب ترین پدیده این دوران که در سال 1338 
اتفاق افتاد کشف حجاب بود. که به جهت ترس شدید مردم از دیکتاتوري داودخان با 
واکنش جدي رو به رو نشد فقط در قندهار عده اي از مردم علیه تصمیم دولت تظاهرات 
نمودند که با زور توب و تانک خاتمه داده شد. و عده اي از تظاهرکنندگان به مجازات 

اعدام، و حبس هاي دراز مدت محکوم شدند. )حامد، همان: 37(
و  آموزش  مسالة  خصوصا  زنان  مورد  در  داود،  دولت  تلاش هاي  وجود،  این  با 
ارتقا  لیسانس  به سطح  زنان  آموزش  دوره  این  در  نیست.  انکار  قابل  آنان  سوادآموزي 
یافت، مدارس و مکاتب دخترانه در سراسر کشور توسعه پیدا کرد، و »موسسه نسوان« در 
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جهت تلاش براي تحقق حقوق زنان تأسیس گردید. )مبارز، همان: 205( 
3- اوضاع اقتصادي: اقتصاد افغانستان اصولا بر کشاورزي استوار است و 85% مردم 
آن مشغول کشاورزي هستند و از این طریق احتیاجات اولیة خود را مرتفع مي سازند. قبل 
از دوران صدارت داودخان بانکي به نام بانک ملي تأسیس گردیده بود که انحصارات و 
امتیازات گستردة در زمینة تجارت و ارز در برابر یک سلسله تعهداتي به دست آورده بود 
که مهم ترین آن عبارت بود از انتقال بازار تجارت از کشورهاي همسایه به بازار مبداء 
و مقصد و ایجاد صنایع مصرفي، در این مدت فابریکه )کارخانه( نساجي پل خمري با 
ظرفیت دوازده میلیون متر پارچه در سال، فابریکه قندسازي بغلان با ظرفیت پنج هزار تن، 
دست گاه برق )توربین( آبي چک وردک با ظرفیت چهارهزار کیلو وات، و پل خمري با 
ظرفیت نه هزار کیلو وات به کار افتاده بود و پروژة سد هیرمند و ارغنداب با کمک مالي 
و فني ایالات متحده آمریکا شروع شده بود و هرگز به اتمام نرسید. )فرهنگ، همان، 2: 
685-682( اما کشور به خاطر فقدان یک برنامه و طرح مدون براي توسعه همه جانبه از 
سوي زمامداران رنج مي برد. زیرا کشور افغانستان با آن که از لحاظ منابع طبیعي و تولیدات 
کشاورزي و ذخایر عظیم معدني براي توسعة اقتصادي استعداد زیادي دارد ولي به لحاظ 
نبود یک خط مشي و سیاست معین و ثابت اقتصادي، کم بود سرمایة لازم، و نبود افراد 
متخصص و فني و فقدان زیربناي اقتصادي و اجتماعي و شرایط مربوط به آن و ده ها 
مشکل دیگر موجب گردید که کشور از منابع بالقوه خود نتواند براي توسعة اقتصادي، 
این  براي جبران  ببرد.  را  بهرة لازم  دانش  توسعة علم و  اجتماعي، و  رفاه  اجتماعي، و 
کمبودها براي نخستین بار در دورة صدارت داودخان اندیشة ترتیب برنامه هاي اقتصادي 
و اجتماعي با طرح و تدوین اولین برنامة پنج ساله اقتصادي و اجتماعي )1335 - 1340(

تحقق پذیرفت. 
نقشداوددرتوسعةاقتصاديافغانستان

چنانچه گفتم توسعة اقتصادي از اولویت ها و اهداف دولت، بود. نقش داود در توسعة 
اقتصاد و سازندگي کشور برجسته است، ایشان بسیاري از طرح هاي توسعه را در کشور 
به وجود آورد . داودخان مصمم بود که از هر طریق ممکن وضعیت اقتصادي و عمراني 
کشور را تغییر دهد و براي اولین بار در تاریخ کشور یک پلان )برنامه( پنج سالة اقتصادي 
روي دست گرفته شده که در اثر آن تحول جدید در کشور ایجاد گردید . داودخان در 
ماه عقرب )آبان( 1333 براي عبدالملک عبدالرحیم زي وزیر مالیه و کفیل وزارت اقتصاد 
ملي دستور داد تا اولین پلان پنج ساله اقتصادي را تهیه و تنظیم نماید. وزیر مالیه نیز پلان 
پنج ساله اقتصادي را بر اساس نظریة اقتصادي مختلط و رهبري شده که در تعدادي از 
کشورهاي جهان سوم در حال اجرا بود، با عجله و شتاب و با فقدان کامل ارقام و اعداد 
بررسي  آنان، و  اجتماعي  اقتصادي و  از جمعیت کشور و مختصات  )آمار(  احصائیه  و 
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دقیق و علمي زمین هایي مناسب براي کشاورزي که لازمة یک طرح کلان اقتصادي است 
روي دست گرفت. اما از آن جایي که او یک فرد مصمم و شجاعي بود بدون توجه به این 
دشواري ها تا سال 1956/ 1335 نخستین پلان اقتصادي کشور را بر اساس فهرستي از 
پروژه هایي که از سایر وزارت خانه ها به دست آورده بود تهیه و تنظیم و حق اولویت در 
بین پروژه ها را بر مبناي قضاوت شخصي ترتیب نمود و با همان عجله و شتاب به مجلس 

وزرا، و سپس به مجلس ملي ارائه نمود. )فرهنگ، همان: 685( 
در پلان پنج ساله اول توسعه اقتصادي واجتماعي، محورهاي زراعت و آبیاري حمل 
معارف  )بهداشت(  عامه  )مخابرات( خدمات عمومي شامل صحت  ارتباطات  و  نقل  و 
گرفت.  قرار  توجه  مورد  بانک داري  مسایل  و  معادن  و  صنایع  پرورش(  و  )آموزش 
)شهرستانی، 1335: 9-4؛ ولیان، همان: 79( سردار محمدداود در سخنان خود در مجلس 
ملي بیان داشت که هدف از اجراي این طرح اقتصادي تبعیت از یک سیاست مشخص، 
اقتصادي،  مؤسسات  و  مردم  از  کار  نیروي  تولید  طبیعي،  منابع  از  بهره برداري  حداکثر 
آموزش کارگران، تربیت اشخاص متخصص، انتشار )انجام( کارهاي عام المنفعه، تأمین 
عامه  رفاه  و  امنیت  تضمین  بالاخره  و  مردم  زندگي  سطح  بالابردن  اجتماعي،  عدالت 

مي باشد. )شهرستانی ، همان(
در این برنامه از مبلغ 8/5 هزار میلیون افغاني )فرهنگ، همان: 687( و در نقل دیگر 
)11،937،784000( )شهرستانی، همان: 11( هزار افغاني کل سرمایه گذاري، در حدود %50 
به زراعت و آبیاري، 14% به صادرات و وواردات، 7% به خدمات عامه )معارف بهداشت و 
درمان(، 2% به صنایع و معادن، و احتمالا بقیه بودجه براي حمل و نقل و ارتباطات و سایر 
پروژه ها تخصیص داده شد. )فرهنگ، همان: 682( از آن جاي که 85% مردم افغانستان کشاورز 

بودند لذا توسعة صنعت کشاورزي در اولویت برنامة پنج ساله توسعة اقتصادي قرار گرفت.
سیاستداودخاندرروابطبینالملل

داودخان در زمان صدارتش براي تحقق اهداف اعلام شدة دولت از جمله برنامه هاي 
نظر حکومت  از  آنچه  یعني  دنبال مي کرد.  را  اقتصادي ، سیاست هم شرقي و هم غربي 
مطلوب بود جذب کمک هاي بیشتر از منابع متنوع تر بود. بنابراین، دولت افغانستان در ابتدا 
از آمریکا تقاضاي کمک نمود، از آن جا  که براي آمریکا دوستي با پاکستان اهمیت بیشتر 
داشت از طرفي افغانستان و پاکستان نیز بر سر مسالة پشتونستان پاکستان اختلاف داشتند، 
لذا آمریکا تقاضاي دولت داودخان را قبول نکرد و کمک هاي اقتصادي آمریکا به افغانستان 
به عرصه هاي تخنیکي )فني مهندسي( و مالي براي پروژة وادي هلمند محدود گردید. از 
سوي دیگر دولت جدید اتحاد جماهیر شوروي در روابط با دولت جدید افغانستان به این 
نتیجه رسیده بود که هرچند محمدداود تمایل کمونیستي ندارد، اما به علت جاه طلبي مفرط، 
حاضر است با هر عنصري که او را در راه رسیدن به آمال و آرزوهایش یاري کند، همکاري 



170

شی
وه
یپژ
لم
یع
مه
لنا
فص

نماید. بر این اساس تصمیم گرفت که به وي بالاتر از حد انتظارش کمک کند، تا اعتماد او را 
بیش از حد تصور به دست آورد. )فرهنگ، همان:687( و لذا اندکي پس از تشکیل حکومت 
مبلغ 3،500،000 سه و  به  ژانویه 1954/ 1333 وامي  اتحاد جماهیر شوروي در  جدید، 
نیم میلیون دلار براي ساختن دو سیلو و کارخانه نان پزي به افغانستان کمک کرد. قسمت 
اعظم کمک هاي مالي و فني شوروي براي پروژه هاي کوچک بود که مي بایستي در پایتخت 
)کابل( یا شهرها پیاده شود، و طرح ها طوري بود که مردم، اثرات آن را حس مي کردند، مثلا 
تأمین نان منظم براي مردم، و ساختن پیاده رو در خیابان هاي کابل. )هی من، همان: 36( این 
همکاري حکومت داود را از همراهي با اتحاد جماهیر شوروي براي رسیدن به اهداف اعلان 
شده مطمین ساخت و روحیة آن را در مقابله با پاکستان براي آزادي پشتونستان تقویت نمود. 
میزان اهمیتي که روس ها براي افغانستان قایل بودند از مسافرت خروشچف و بولگانین به 
کابل در راه بازگشت از هندوستان که به دعوت رسمي دولت افغانستان صورت گرفته بود 
آشکار مي گردد. در این مسافرت همتاي شوروي، حمایت تلویحي خود را از افغانستان در 
قبال مسالة پشتونستان اعلام کرد، شوروي وامي به مبلغ صد میلیون دلار براي طرح هاي 
با دریافت این وام بزرگ، بسیاري از  افغانستان گذاشت.  کشاورزي و صنعتي در اختیار 
پروژه هاي بنیادي برنامة پنج سالة اول، عملي مي گردید. وقتي در سال 1335 اولین برنامة 
پنج سالة اقتصادي اعلام شد کارشناسان و مستشاران روسي مسئولیت اجراي این طرح را )که 
به نتیجه نرسید( به عهده داشتند، در ضمن ترتیبي اتخاذ گردید که در سال هاي بعد افغانستان 
بتواند به ارزش بیست و پنج میلیون دلار از شوروي و متحدانش مانند چکسلواکي، آلمان 
شرقي، لهستان و مجارستان اسلحه خریداري نماید. و از سال 1960/ 1339 تا سال 1968/ 
1347 بلوک شرق مبلغ 120 میلیون دلار اسلحه در برابر هفتاد میلیون مواد خام به افغانستان 
داد. )اسعدی،  همان: 78؛ آنتونی، همان: 37؛ فرهنگ، همان: 683( و برنامة تعلیمات نظامي 
ارتش افغانستان که قبلا توسط آمریکا، آلمان و ترک ها انجام مي گرفت از سال 1961 توسط 
روس ها و چک ها شروع و در عرض ده سال، تمام رشته ها و پیوندهاي سابق قطع گردید 
و تا سال 1970 در حدود 7000هزار نفر افسر فقط در دو کشور شوروي و چکسلواکي 
تربیت شدند. در حالي که در همین مدت فقط 600نفر به آمریکا و عده اي کمتر به ترکیه 
و هندوستان و بریتانیا اعزام گردیدند. )هی من، همان: 38( در نتیجه شوروي رأسا" با ارائه 
کمک هاي تسلیحاتي خود ستون فقرات نیروي هاي ارتش افغانستان را در دست گرفت که 

بیش از همه بر سرنوشت ملت و مردم افغانستان تاثیر گذاشت.
تأثیرکمکهاياتحادجماهیرشوروي

صادرات  بیشترین  هستند  مشغول  کشاورزي  به  افغانستان  مردم   %85 آن جا  که  از 
برنامة  اجراي  و  طرح  در  لذا  مي دهد  تشکیل  کشاورزي  محصولات  نیز  را  افغانستان 
اقتصادي اولویت به توسعه صنعت کشاورزي، که زیربناي توسعة کشور در سایر بخش ها 
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محسوب مي گردید، داده شد.اما چون بیش از نصف سرمایه اجراي طرح مذکور باید از 
رأس  در  و  کمک کننده  کشورهاي  مي گردید،  تأمین  خارجي  کمک هاي  توسط  و  منابع 
همة آن ها اتحاد جماهیر شوروي )که بیش از صد میلیون دلار کمک کرده بود( برتطبیق 
بلکه  الزامات پلان هماهنگ سازند،  با  تأثیر گذاشت، و حاضر نشدند که خود را  پلان 
بر اساس موافقت هاي جداگانه به کارهاي اختصاص یافت که با پلان ارتباط نداشت و 
پلان مذکور را از مسیر اصلي آن دور ساخت. بر اساس این موافقت نامه ها، بخش هاي 
بزرگ سرمایه گذاري به جاي زراعت و آبیاري که اولویت اول پلان )طرح( بود در امور 
زیربنایي خصوصا ساختن خیابان ها و شاه هراه ها و جاده هاي اصلي کشور و تولید برق 
متمرکز، و این بخش ها در اولویت قرار گرفتند در نتیجه اجرایي پلان به گونة روزافزون از 
پیش بیني ها فاصله گرفت و ناکام ماند. و سایر بخش ها چندان مورد توجه واقع نشد. و لذا 
مجموع هزینه هاي مصرفي پلان اول که 10/3 میلیارد افغاني مي گردید 5/1 میلیارد افغاني 
یعني 45/5 در صد آن براي توسعة شاه راه ها و جاده هاي اصلي کشور هزینه شد. )همان(

اعلاندومینبرنامهاقتصاديافغانستان
بعد از پایان رسیدن پلان پنج سالة اول در سال 1961/ 1340 بعد از یک وقفة شش 
ماهه دومین پلان اقتصادي با اندکي جرح و تعدیل و با استفاده از تجربة پلان اول اعلان 
قبلي ساختن شاه راه ها و جاده هاي اصلي  به همان دلیل  نیز  این پلان  باز در  گردید که 
کشور در اولویت قرار گرفت )چون که مجري طرح روس ها بودند( و از مجموع بیست 
و پنج میلیارد افغاني هزینة مصرفي پلان 9/6 میلیاد افغاني که تقریبا 38/5 در صد از کل 
هزینة مصرفي پلان دوم مي شود به بخش حمل و نقل و ساختن جاده ها اختصاص یافت. 

)سومین پلان اقتصادی افغانستان، 1346: 2(
به طور کلي مي توان گفت که اگر چه اجراي دو پلان اول اقتصادي داودخان به علت 
اشتباه در تخمین هاي اولیه به دلیلي که قبلا ذکر گردید به اهداف اعلام شده نایل نشد، 
اما در توسعة اقتصادي و دگرگوني اجتماعي بي تأثیر نبود. آقاي دکتر حسن شرق که از 
دوستان و همکاران داودخان است در این مورد مي گوید: »به طور مثال به شما مي توانم 
بگویم زماني که داودخان در سال 1332 صدراعظم شد در تمام افغانستان یازده کیلومتر 
جادة قیرریزي شده )اسفالت( وجود داشت، زماني که استعفا داد یعني در سال 1342( 
دوازده هزار کیلومتر )در سراسر افغانستان اعم از داخل شهرها و شاه راه ها( جاده قیرریزي 
باید بگوییم زماني که سردار محمدداود  شده بود. در قسمت تعلیم و تربیت )معارف( 
صدراعظم شد، تعداد محصلین دانشگاه کابل به چهارصد تن مي رسید و در ختم صدارت 
محمدداود خان، تعداد محصلین به چهار هزار نفر رسید، و در بخش اقتصاد توانسته بود 
نرخ دلار را به 38 افغاني پایین بیاورد.« )شرق، بی تا: 79( اینک دست آوردهاي هر دو پلان 

را در موارد ذیل با ذکر آمار بیان مي نماییم:
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الف(راههاومیدانهوایي
افغانستان قبل از صدرات داودخان فاقد راه ها و جاده هاي اسفالت شده جهت تأمین 
احتیاجات اقتصادي و ارتباطي خود بود، و راه هاي شوسه و درجه دوم که بین شهرها 
وجود داشت، به علت عبور از ارتفاعات صعب العبور و عدم وجود پل هاي مستحکم، و 
طولاني بودن زمستان هاي افغانستان غالبا غیرقابل استفاده بودند، و به این جهت ارتباط 
به کلي قطع مي شد، و شهرهاي بزرگ  از سال  بین شهرها بسیار کم بود و چند ماهي 
مانند مزار شریف و میمنه ارتباطي با پایتخت نداشتند به همین جهت کشور به صورت 
چند واحد جدا از هم درآمده بود. و دولت قدرت اعمال نفوذ در نقاط دور از پایتخت را 
نداشت با توجه به نکات فوق،  دولت در فرایند توسعة اقتصادي و اجتماعي خود تلاش 
مي کرد که تا موضع میانه )سیاست هم شرقي و هم غربي( را در هر دو بلوک حفظ کند، 
لذا تصمیم گرفت که اجرا و ساخت بسیاري از پروژه هاي پلان هاي اول و دوم را میان هر 

دو بلوک جهان تقسیم کند به این صورت که:
1. راه کابل- قندهار- و اسپین بولدک

این راه به طول 216 کیلومتر بین افغانستان و پاکستان قرار دارد که توسط شرکت 
آمریکایي مورسن نودسن با کمکي 19 میلیون دلار ساخته شد.

2. راه کابل ـ سروبي ـ جلال آباد ـ تورخم
 262 به طول  است  پاکستان  و  افغانستان  بین  کالا  ترانزیتي  راه  یک  باز  که  راه  این 

کیلومتر توسط آمریکا ساخته شد.
3. راه  کابل- مزار شریف

این راه که کابل را به مزار شریف و از آن جا به مرز شوروي سابق مي رسد با کمک 
مادي و فني دولت شوروي ساخته شد و از منطقة کوهستاني و صعب العبور ارتفاعات 

سالنگ عبور مي کند و طول این راه 620 کیلومتر است.
4. راه کشک ـ هرات ـ فراه ـ گرشک ـ قندهار

طول این مسیر در حدود 760 کیلومتر است و با هزینة بیش از 80 تا 100 میلیون دلار توسط 
دولت شوروي ساخته شد. هم چنین راه اندازي و ساخت میدان هوایي )فرودگاه بین المللي( 
کابل توسط اتحاد جماهیر شوروي و میدان هوایي )فرودگاه( قندهار توسط ایالات متحده 
آمریکا ساخته شد و نیز بهره برداري از انرژي برق آبي )هیدروالکترونیک( پروژة نغلو توسط 

شوروي ها و پروژة هلمند توسط آمریکا انجام شد. )ولیان، همان: 66؛ شرق، همان، 71( 
ب(بخشصنایع

یکي از دست آوردهاي اجراي پلان اول و دوم، در بخش صنایع است و در طول این 
دوره فعالیت هاي ذیل صورت گرفته است:

1. کارخانة برق جبل السراج، ظرفیت تولید برق در شبانه روز 25000 هزار کیلو وات ساعت
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2. کارخانة برق آبي نغلو، ظرفیت تولید برق در شبانه روز 66000 کیلو وات ساعت
3. کارخانة برق ماهي پر ظرفیت تولید برق در شبانه روز 10000 کیلو وات ساعت
4. کارخانة برق سروبي ظرفیت تولید برق در شبانه روز 22000 کیلو وات ساعت
5. کارخانة برق درونته ظرفیت تولید برق در شبانه روز 11000 کیلو وات ساعت.

6. کارخانة برق چک وردق ظرفیت تولید برق در شبانه روز 12600 کیلو وات ساعت.
7. کارخانة برق مزار شریف ظرفیت تولید برق در شبانه روز 10000 کیلو وات ساعت.
8. کارخانة برق پل خمري ظرفیت تولید برق در شبانه روز 4600 کیلو وات ساعت

و همین طور کارخانه هاي نساجي نظیر: پارچه بافي جبل السراج، پل خمري، کارخانة 
پارچه بافي پشمي قندهار، کارخانة پشم بافي کابل و کارخانة قند و چغندر بغلان. )ولیان، 
همان: 66؛ شرق، همان: 71( و فابریکه )کارخانه( کود شیمیایي مزارشریف 100هزار تن 
تولید در سال ، و همین طور کارخانه سمنت )سیمان( غور )عظیمی، 1377: 46( و ده ها 

پروژة دیگر یا کاملا مورد بهره برداري قرار گرفته بود و یا در حال تکمیل بود.
هم چنین پروژه ننگرهار با وجود مخارج بسیار سنگین که روي آن صورت گرفت و یک 
پروژة مثمر ثمر، و نتیجة آن بسیار خوب بود. و این زمینه مساعد گردید که توسط پروژة مذکور 

در طول زمستان میوه و سبزیجات سراسر افغانستان تأمین گردد. )عطایی، 1384، 1: 345( 
ج(بخشمعادن

در شمال افغانستان معادن فراوان فوق العاده وسیع نظیر مس، قلع، آهن و ذغال سنگ 
انجام شده  دوره  این  در  که  فعالیت هاي  و  تحقیقات  اساس  بر  دارد  عالي وجود  بسیار 
آهن سي  ذخایر  و  تن  میلیون  و سه  بیست  به  بالغ  افغانستان  ذغال سنگ  طبیعي  ذخایر 
میلیون تن تخمین زده شده است. افغانستان داراي کرم ابریشم و نیز معادن گوگرد، عقیق، 
فیروزه، پنبةنسوز، طلا و نقره مي باشد و در حال حاضر به علت فقدان وسایل مورد نیاز و 
تسهیلات لازم براي جریان حمل و نقل بهره برداري از این معادن بسیار جزئي و ابتدایي 
است. افغانستان داراي معادن نفتي غني و قابل توجه در شمال جبال هندوکش و نزدیکي 
هرات بود. و در سال 1339 کارشناسان و مهندسان روسي پس از تجسسات زیاد در مزار 
شریف و شبرغان )نزدیک مرز شوروي سابق( به منابع نفتي قابل توجهي دست یافته اند. 
این اکتشاف در منطقه اي در حدود 30 کیلومتر مربع انجام شد. و ذخایر زیرزمیني آن در 

حدود 45 میلیون تن تخمین زده شده است. )ولیان، همان: 70(
د(بخشزراعت

در بخش زراعت و آبیاري فعالیت چشم گیري صورت نگرفت و علت آن این بود 
که اولا: در مسیر اجراي پلان انحراف صورت گرفت و بخش کشاورزي که اولویت اول 
طرح محسوب مي شد، تحت تأثیر کمک هاي خارجي، به خصوص اتحاد جماهیر شوروي 
جاي خود را به امور زیربنایي نظیر حمل و نقل و ساختن شاه راه ها و... داد. ثانیا: طرح هاي 
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بزرگ آبیاري به درستی کارشناسی نشده بود مانند دو طرح بزرگ آبیاري وادي هلمند و 
ننگرهار، زیرا آبیاري و ساخت یک جریب زمین )5 جریب زمین تقریبا معادل یک هکتار 
است( در وادي هلمند تقریبا بیست هزار افغاني هزینه دارد، و در وادي ننگرهار چهل 
هزار افغاني در حالي که در ولایت قطغن )بدخشان(،زمین داراي خواص بهترو با هزینة 

کمتر از ده هزار افغاني در هر جریب آبیاري مي شد. )فرهنگ، همان: 659( 
هـ(بخشمعارف

معارف در سال نخست صدارت داودخان هرچند با اندکي رشد و توسعه به همان 
شیوة قبلي بدون پلان گذاري ادامه یافت اما از سال 1335 به بعد که اولین پلان توسعة 
کشور اعلان گردید، بخش معارف مانند سایر بخش هاي دیگر از سوي حکومت مشمول 
اول  پنج سالة  پلان  و  گردید.  مدرن تر  و  منسجم تر  و  دقیق تر  پلان گذاري  و  برنامه ریزي 
و گسترش  ابتدایي  مدارس  توسعة  به   1340 – از سال 1335  معارف  مورد  در  توسعه 
شمار  و  مدارس  تعداد  به  پلان  این  طبق  و  گردید  متمرکز  ابتدایي  مقطع  در  آموزش 
شاگردان پسر در دوره هاي ابتدایي افزوده شد. به عنوان نمونه در سال 1335 نخستین سال 
اجراي پلان توسعة کشور تعداد شاگردان پسر در دورة ابتدایي به 89660 نفر و شاگردان 
دختر به 10012 نفر مي رسید در سال 1336 یک سال پس از تطبیق و اجراي پلان پنج ساله 
تعداد شاگردان پسر در دورة ابتدایي 96173 نفر و تعداد دختر در این دوره به 11008نفر 
افزایش یافت. )اندیشمند، بی تا: 24( و این ازدیاد بر مبناي گزارش وزارت معارف در 

پایان پلان پنج سالة اول از 16% به 21% رسید.
ابتدایي بوده و سعي  بنابراین، رویکرد برنامة اول توسعه، گسترش آموزش در مقطع 
مي نماید دانش آموزان را به اصول اجتماعي و تربیتي و اقتصادي آشنا سازد. بر مبناي همین 
خواست بود که چند نفري را »جهت تحصیل در رشته هاي تدریسات ابتدایي به خارج اعزام 
نمودند و همچنان اقداماتي جهت اصلاح پروگرام )برنامه هاي( تعلیمات ابتدایي صورت 
گرفت.« )مجموعه مقالات وزارت تعلیم و تربیت، 1362؛ احصائیه معارف افغانستان، 1351(
برنامة اول توسعه معارف در حد انتظار و پیش بیني ها مؤثر و مفید واقع شد، قبل از 
پلان اول مجموعا 806 مدرسه وجود داشت که در آخر پلان به 1436 مدرسة ابتدایي 
و ثانوي رسید. تعداد شاگردان مدارس در طي این پنج سال از 126092 به 235301 به 
تدریج افزایش یافت. روند افزایش مدارس و دانش اموزان در این دوره به این صورت 

بود: که در جدول زیر مشاهد مي گردد )پلان احصائیه معارف افغانستان، 1351(
جدول زیر افزایش تعداد شاگردان و مدارس را در سال هاي پلان پنج ساله توسعه اول 

از 1340 – 1335 نشان مي دهد.
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سالمکاتبدرصدافزایشسالانهمحصلاندرصدرشدسالانه

1۲/31۴153۶5/785۴133۶
9/715501۴1/۶8۶91337
71۶559۶۲1/۲10551338

1۶/۲193۴۴9۲3/۲1۲501339
۲1/۲ ۲353011۴/11۴3۶13۴0

 برنامة دوم توسعه معارف افغانستان همانند برنامة اول بیشتر جنبة کمي آموزش را 
مورد توجه قرار داده است. ضریب رشد و افزایش مدارس و دانش آموزان طي این برنامة 

پنج ساله مانند برنامة اول تقریبا دو برابر شد.
جدول زیر افزایش تعداد شاگردان و مکاتب در سال هاي پلان پنج ساله توسعه دوم از 

1346 – 1341 را نشان مي دهد.

سالمکاتبمحصلان

3۶51۴31۴9113۴1
310137170913۴۲
3۴7801177113۴3
۴0۶91۶۲09913۴۴
۴۶۲585۲۲8۶13۴5

در این  برنامه تعلیم و تربیت نیز از نظر دور نماند تصمیم گرفته شد که با توجه به 
شرایط و نیازمندي هاي جامعة افغان ها و الزامات جامعة جهاني برنامة آموزش جدیدي 
تهیه و تدوین گردد تا هم مطابق با استانداردهاي آموزشي و پرورشي باشد و هم بتواند 
اهداف این نهاد را به نحو مطلوبي تحقق بخشد. بر همین اساس سعي شد تا از منابع 
و عناصر مفید و ورزیدة خارجي نیز کمک گرفته شود. لذا در سال 1345 بین وزارت 
معارف و ادارة توسعة بین المللي آمریکا در کابل قرار دادي به امضا رسید که به موجب 
آن پروژه تجدید نظر نظام آموزشي و تهیة کتب درسي درقالب ریاست تدریسات ابتدایي 

وزارت تعلیم و تربیت تشکیل شود.
پیشرفت هایي  نیز  عالي  تعلیمات  توسعه در بخش  اول  پنج سالة    در نخستین پلان 
 صورت گرفت. در اولین سال اجراي پلان )1956( دانشکده زراعت و دانشکدة مهندسي 
 تأسیس گردید. در همین سال دارالمعلمین هاي ننگرهار و قندهار به وجود آمد. در سال 
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مورد تجزیه و تحلیل قرار مي دهیم و به برخي از آن ها به صورت اجمال اشاره مي کنیم.
آن  توسعه  عدم  به  منجر  که عملا  افغانستان  اقتصادي  توسعة  آسیب هاي  مهم ترین   

کشور گردید عبارت اند از: 
1. فقدان استراتژي مشخص و مستمر براي توسعه؛

2. تنوع وتضاد منابع کمک کننده مالي و تکنولوژي؛
3. نا دیده گرفتن نقش مردم در زمینه توسعة اقتصادي و اجتماعي؛

4. تغیر شتابزده حکومت ها وعدم ثبات سیاسي؛
5. عدم امنیت پایدار؛

6.  فقدان یک برنامة دقیق و علمي و متناسب با شرایط و ویژگي  کشور و مردم 
افغانستان در تدوین پلان هاي اقتصادي؛
1.فقداناستراتژيمشخصبرايتوسعه

و  معین  استراتژي  یک  مدیریت،  و  مالي(  و  )انساني  بر سرمایه  توسعه علاوه  براي 
مشخص براي توسعه لازم و ضروري است، و افغانستان، فاقد یک چنین استراتژي بود، و 
در فرداي پس از جنگ جهاني دوم گاهي گرایش به شرق پیدا مي کرد و گاهي به غرب. 
سیاست و استراتژي کشور در نوسان بود، الگوي کلان توسعة کشور نه مبتني بر الگوي 
سرمایه داري بود و نه کاملا از الگوي سوسیالیستي پیروي مي کرد، معجوني از هر دو بود، 
که بسیاري از اصول مغایر و متضاد را در خود داشت، مثلا اقتصاد افغانستان عمدتا بر 
بازار آزاد استوار بود لکن از آزادي هاي فردي که پایه و اساس اقتصاد و بازار آزاد است 
خبري نبود و سرمایه دار در این کشور از احترام برخوردار نبود. )رسولی، 1384: 241( 
از طرف دیگر الگوي توسعه که هماهنگ با شرایط و مقتضایات هر کشور شکل مي گیرد 
مختص به همان کشور است، و قابل انتقال به کشور دیگري نیست. و لذا الگوهاي رشد 
و توسعه مانند کالاي صادراتي نیستند که بتوان به آساني وارد کرد، نظریه ها و تئوري هاي 
و  این مخلوق  و  است،  بر جامعه  ارزش هاي حاکم  و  اجتماع،  توسعه، مخلوق  و  رشد 
ارزش ها در همه جا قادر به زیستن نیست بلکه در جایي مي تواند به حیات خود ادامه داده 
و تکامل یابد که متولد شده است. )ستاری فرد، جزوه درسی(  و تنها در صورتي مي توان 
از الگو وارداتي مدد جست که اصلاحات اساسي که ناظر به فرهنگ و آداب و رسوم آن 
کشور باشد صورت پذیرفته باشد و بدون توجه به آن تبدیل به ضد خود مي شود، زیرا 
عدم انتخاب الگوي صحیح و مناسب همچنان کشور را در مدارهاي توسعه نیافتگي نگه 
مي دارد و با گذشت هر روز، امکان خروج از آن را دشوارتر مي سازد، و این چیزي است 
که در تحقیقاتي که از سوي یونسکو یا سازمان هاي بین المللي صورت گرفته به اثبات 
رسیده است. )نظرپور، 1378، 1: 87( و با تأسف باید گفت که در الگوي توسعة اقتصادي 
افغانستان که طي سه برنامة پنج ساله به اجرا گذاشته شداین مهم رعایت نگردید، و در 
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طول اجراي برنامة توسعة اقتصادي در نهایت، کشور به سمت اتحاد جماهیر شوروي 
غلتید و با تقلید از الگوي کشورهاي سوسیالیستي بدون انطابق به شرایط داخل کشور 
و بدون توجه به فرهنگ، آداب و رسوم و باور هاي دیني مردم آن سرزمین، پلان هاي 
اقتصادي تطبیق و اجرا شد که نه تنها به توسعة اقتصادي کشور منجر نشد، بلکه اشغال 
افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروي وجنگ ویرانگر سي ساله وازبین رفتن تمام زیر 

ساخت ها ودهها مصایب دگر رامي توان ازپیامدهاي منفي آن برشمرد.  
2.تنوعوتضادمنابعکمککنندهماليوتکنولوژي

در دورة پس از جنگ جهاني دوم عنصر اساسي کمک کنندة بودجة دولت افغانستان 
کمک هاي خارجي بوده است، و در سال به 100 میلیون دلار مي رسید، این کمک ها در 
اوج جنگ سرد به بالاترین حد خود مي رسید. به عنوان نمونه مهمترین کمک کنندگان 

خارجي براي توسعة اقتصادي و اجتماعي افغانستان عبارت بوده  اند از:
به  دارد  قرار  افغانستان  به  کنندگان  کمک  درأس  که  شوروي  جماهیر  اتحاد  الف( 
خصوص در تجهیز و آموزش اردوي یک صدهزار نفري کشور از سال 1957 – 1978( 
1265 میلیون دلار کمک اقتصادي و قریب 1250 میلیون دلار کمک نظامي کرده است. 

ب( بعد از شوروي ایالات متحده دومین کشوري است که ملبغ 533 میلیون کمک 
اقتصادي به افغانستان کرده است. 

ج( جمهوري خلق چین سومي کشوري است که مبلغ ده میلیون دلار با بهرة ارزان 
و...( کمک  نساجي  کارخانة  ایجاد  آبیاري،  )پروژة  پروژه هاي مختلف  در  براي مصرف 

نموده است. )رسولی، همان: 242(
از  عین حال  در  و  است،  ممتاز  و  مهم  بسیار  تکنولوژي  نقش  توسعه  استراتژي  در 
با  همراه  تکنولوژي  ورود  که  است  بدیهي  است،  برخوردار  نیز  زیادي  بسیار  تأثیرات 
کمک هاي اقتصادي کشورهاي مذکور در داخل افغانستان ارزش هاي خاصي را به همراه 
خود مي آورد و ارزش هاي موجودي دیگر را به خطر مي اندازد. اصولا عرضة کمک هاي 
خارجي )حتي به صورت کالاهاي سرمایه اي و تکنیکي( نمي تواند براي توسعه کشورهاي 
گیرندة کمک مفید واقع شود، زیرا این تکنولوژي ها مخصوص همان کشورها برنامه ریزي 
در  اقتصادي  دوگانگي  ایجاد  باعث  توسعه  حال  در  کشورهاي  به  آن ها  .انتقال  شده اند 
جامعه شده که خود سدي در مقابل توسعه محسوب مي شود. کشورهاي کمک دهنده 
آنچه  که  مي اندیشند  چنین  گیرنده(  کشور  توسعه  نیت  و  هدف  )با  شرایط  بهترین  در 
براي آن ها خوب است براي کشور گیرنده هم خوب است در نتیجه نظرات، راه کارها 
به گیرندة کمک تحمیل مي شوند که در  و تکنولوژي هاي کشورهاي کمک  دهنده عیناً 
بیشتر مواقع این امر موجب نابسامي در کشور گیرندة کمک مي گردد. به عبارت دیگر 
کمک هاي خارجي در شکل جاري خودش عقب ماندگي و بي ثباتي را دامن مي زند زیرا 
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از یک سو امید توسعه را در میان مردم کشور گیرندة کمک بیدار مي کند و از سوي دیگر 
عاجز از دستیابي به آن است. این نا امیدي زمینة آشفتگي و بي ثباتي را به وجود مي آورد 
)الهی، 1382: 197(  لکن علي رغم این گونه آثاروپیامد ها، آنچه از نظر حکومت وقت 
مطلوب بود جذب کمک هاي بیشتر از منابع متنوع تر بود، و آنچه نادیده گرفته شد و یا 
درک نگردید تبعات سیاسي، اجتماعي و فرهنگي این نوع کمک  و ورود تکنولوژي براي 
منابع  از  ناشي  و محصول کمک هاي  پدیده  چنین  به  زمان  آن  در  بود. کسي  افغانستان 
متضاد فکر نکرد. و لذا افغانستان از این رهگذر نهایت زیان را دیده و عقب افتاده است. 
و ایدئولوژي هاي مختلفي همراه با این کمک هاي اقتصادي وارد افغانستان گردید که همه 

چیز مردم آن کشور را از هم پاشید. )رسولی، همان: 243(
 بنا بر این توسعه در ابعاد مختلف آن )سیاسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي( زماني 

نتیجه بخش خواهد بود که :
اولًا مورد پذیرش انسان که محور و هدف اصلي و اساسي توسعه است قرار گیرد.

ثانیاً با اعتقادات و باورهاي دیني، فرهنگ، آداب و هنجارهاي آن جامعه سازگاري 
داشته باشد و در غیر این صورت نه تنها جامعه را به سمت توسعه سوق نمي دهد بلکه 
به عنوان یک مانع جدي بر سر راه توسعه ظهور و بروز مي کند وموجب عقب افتادگي 

ان نیز مي گردد.
لذا در بحث تأثیر پذیري از الگوي غربي توسعة اقتصادي، باید هم ویژگي هاي عصر 
حاضر مانند، پیشرفت صنعت، تکنولوژي، و هم ارزش هاي دیني، و ملي هر کشور ي  
مورد نظر قرار گیرد. زیرا غفلت از آن باعث ضررها و آسیب هاي جبران ناپذیر اقتصادي، 

اجتماعي و اخلاقي و معنوي مي گردد. )نظرپور، همان: 155(
3.نادیدهگرفتننقشمردمدرزمینهتوسعهاقتصاديواجتماعي

یکي از شاخصه هاي توسعة اقتصادي و اجتماعي در الگوي نوسازي جدید این است 
که توسعه از جامعه ریشه مي گیرد و باید از درون جامعه صورت پذیرد، و از بالا تحمیل 
نمي گردد، در نتیجه توسعه فرایندي است که انتخاب اعضاي جامعه است. و باید ریشه دردرون 
جامعه داشته باشد، لکن مدل توسعه سرمایه داري که در افغانستان به کار گرفته شد، تحمیل 
توسعه از بالا بود، نه خواست جامعه. )رسولی، همان: 246( و نتیجة عملي آن این است 
که که طرح مشارکت مردم در امر توسعه بي معنا است و باید تحول از بالا صورت پذیرد 
و عامل محرکة توسعه در این الگو، بخش خصوصي که شامل قشرهاي محدود مردم، یا 
دولت بوده است. الگوي مزبور از یک طرف، مستلزم وجود الگوي نامتعادل از توزیع درآمد 
ثروت بوده و از طرف دیگر دولتي شدن اقتصاد را به دنبال داشته است. پیگیري این استراتژي 
مسایلي مختلفي را مطرح مي کند که عبارت اند از: توسعه و گسترش بسیار سریع شهرنشیني، 
به وجودآمدن اختلاف طبقاتي در نتیجه بالارفتن درآمد جامعه و الگوي نامتعادل توزیع درآمد 
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5.عدمامنیتپایدار
اجرا و تطبیق برنامه هاي توسعة اقتصادي و اجتماعي بدون امنیت پایدار ملي قابل اعتماد 
و اطمینان نیست. و افغانستان در این خصوص داراي امنیت پایدار در حوزه هاي سیاسي 
حقوقي و قضایي نبوده است و این نیز یکي از آسیب هاي توسعة اقتصادي در آن کشور به 
حساب مي آید چون که سیاست مداران در تصرف اموال مردم، یا گرفتن مالیات سنگین آزادي 
عمل داشتند و اغلب سرمایه داران به جاي این که سرمایه خود را در قالب یک صنعت متمرکز 
نمایند، آن را از چشم مردم و دولت دور نگه مي داشتند آقاي غبار مي نویسد: در عصر امیر 
عبدالرحمان هیچ کس بر جان و مال و ملک و ماموریت خود امنیت و اعتماد نداشت، روزي 
نبود که قتل ها و اعدام هاي گوناگون با عقوبت و عذاب هاي مختلف و تاراج هاي از حد 
فزون صورت نمي گرفت. ضبط املاک و مصادرة اموال و فراري ساختن خانواده از وقایع 
روزمره بود. )غبار، 1366، 713( و امنیت نیز در محیطي وجود دارد که در آن ثبات سیاسي 
برقرار باشد و در افغانستان در طول تاریخ امنیت سیاسي و اقتصادي بسیار اندک بوده است 
به خصوص در این سه دهه اخیر در اثر جنگ هاي که در افغانستان اتفاق افتاد افزون بر این که 
تمام زیرساخت کشور را نابود نمود افغانستان را محل تاخت و تاز تروریست ها و به یکي 

از ناامن ترین نقاط جهان مبدل ساخت. 
6.فقدانبرنامةمتناسبباشرایطکشوردرتدوینپلانهاياقتصادي

فقدان یک بر نامةعلمي ودقیق، متناسب با شرایط وویژگي کشور ومردم افغانستان، 
در تهیه وتد وین طرح هاي توسعة اقتصادي واجتماعي، یکي از آسیب هاي این پلان 
محسوب مي گردد. دربرنامة توسعه اقتصادي افغانستان اولویت هایي درنظر گرفته شده 
ازحیث ترتیب واهمیت درهریک از پروژه ها ،با  فقدان کامل ارقام و اعداد و احصائیه 
آنان، و بدون بررسي  اجتماعي  اقتصادي و  از جمعیت کشور و مختصات  )آمار( دقیق 
دقیق و علمي زمین هایي مناسب براي کشاورزي که لازمة یک طرح کلان اقتصادي است 
روي دست گرفته شد.وصرفا علایق شخصي شخص وزیر درآن اعمال گردید؛ به همین 
لحاط هزینه ها ومصارف هر پروژه با دقت واصول علمي محاسبه نگردید،وپیش بیني هاي 

صورت گرفته باواقعیت فاصلةزیاد داشت.
به عنوان نمونه آقا ي فرهنگ دراین مورد مي گوید:»مهمترین اهداف این پلان)طرح(
را افزایش مقدار 1259000جریب زمین جدید به زمین هاي زیر زراعت موجود در کشور 
راتشکیل میداد. اما براي چنین کار بزرگ فقط مبلغ 2294 میلیون افغاني را در نظر گرفته 
بود، یعني تقریبا 2000  افغاني براي آبیاري وزیرزراعت )کشت( هر جریب زمین که نه 
تنها محا سبات اقتصادي، بلکه هر عقل سلیم هم امکان چنین کار بزرگ را در چنین مدت 
کو تاه وبا این هزینه نا چیز رد مي کند . با این وصف این پلان به اجرا گذاشته شد ودیري 

نگذشت که با موانع جدي روبرو گردید.« )فرهنگ، همان: 678( 
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عدم امنیت پایداروسه ده جنگ وبحران در این کشور.
فقدان یک برنامة دقیق و علمي، متناسب با شرایط و ویژگي  کشور وباور هاي دیني 
مردم افغانستان) ما نند کشف حجاب وگسترش فرهنگ غربي به جاي قوانین اسلامي 
و...( در تدوین برنامه هاي توسعة اقتصادي و اجتماعي ودهها عامل دگر باعث گردیده 

است که افغانستان جز  عقب مانده ترین کشور ها به حساب بیاید.



184

شی
وه
یپژ
لم
یع
مه
لنا
فص

منابع
1. اسعدي، مرتضي، جهان اسلام، تهران، مرکز نشر دانشگاهي، چاپ اول، 1366.

2. اندیشمند، محمداکرم، معارف عصري در افغانستان، بي جا، بي تا.
3. دانشجویان مبارز، چند سند و مقاله در مورد اوضاع اقتصادي و اجتماعي افغانستان، بي جا، بي تا.

4. رسولي، جعفر، تاثیر سیاست خارجي بر توسعه نیافتگي افغانستان، کابل، انتشارات میوند، 1384، چاپ اول.
5. روا، الویه، و بریگو، اندره، جنگ افغانستان، ترجمة سرو قد مقدم، ابوالحسن، تهران، انتشارات بنیاد پژوهش هاي 

اسلامي چاپ دوم، 1366.
6. ریاست پلان احصائیه معارف افغانستان، کابل، 1351.

7. ستاري فرد، محمد، جزوة درسي توسعة اقتصادي، دانشگاه علامه طباطبایي، به نقل از کتاب ارزش ها و توسعه. 
8. سومین پلان اقتصادي و اجتماعي افغانستان، کابل، وزارت پلان، 1346.

9. شرق، محمدحسن، تاسیس و تخریب اولین جمهوري افغانستان، بي جا، بي تا.
10. شرق، محمدحسن، کرباس پوشان برهنه پا، پیشاور، انتشارات میوند، چاپ اول، 1370. هارون داود در چنگال 

ک،ج،ب، ترجمه و تصحیح حامد، پیشاور، انتشارات میوند، چاپ دوم، 1379.
11. شهرستاني، شاه علي اکبر، نخستین پلان پنج سالة اقتصادي افغانستان، کابل، انتشارات جریدة ثروت وزارت 

مالیه، 1335.
12. عطایي، محمدابراهیم، نگاهي به تاریخ معاصر افغانستان، مترجم: جمیل الرحمان کامکار، پیشاور، انتشارات 

میوند، 1384.
13. عظیمي، حسین، مدارهاي توسعه نیافتگي در اقتصاد ایران، تهران، نشر ني، 1383، چاپ پنجم.

14. عظیمي، نبي، اردو و سیاست، در سه دهه اخیر افغانستان، پشاور، انتشارات میوند، چاپ دوم، 1377.
15. غبار میر غلام محمد، افغانستان در مسیر تاریخ، تهران، نشر انقلاب، با همکاري جمهوري اسلامي، 1366، 

چاپ اول.
16. الف، هارون، داود در چنگال ک،گ،ب، ترجمه و تصحیح حامد، پیشاور، انتشارات میوند، چاپ دوم، 1379.

17. فرهنگ، محمدصدیق، افغانستان در پنج قرن اخیر، قم، انتشارات محمد وفایي، چاپ دوم، 1370، ج 2.
18. مبارز، عبدالحمید، تحلیل واقعات سیاسي افغانستان، پیشاور، انتشارات میوند، 1384.

پلان  ریاست   .1362 کابل  تربیت،  و  تعلیم  وزراعت  تئوریک  و  علمي  کنفرانس  مقالات سومین  مجموعه   .19
احصائیه معارف افغانستان، کابل، 1351.

20. ناصري، عبدالمجید، مشاهیر تشیع در افغانستان، قم، موسسة آموزشي پژوهشي امام خمیني)ره( چاپ اول، 
.1379

21. نظر پور، محمدتقي، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشة اسلامي، 1378، ج 1.
22. هالیدي، فرد، انقلاب در افغانستان، ترجمة ع، اسعد، بي جا، بي تا.

23. الهي، همایون، کمک هاي خارجي و توسعه نیافتگي، تهران، نشر قومس، 1382، چاپ1 اول.
انتشارات شباویز، چاپ  24. هي من، آنتوني، افغانستان در زیر سلطة شوروي، ترجمة اسد الله طاهري، تهران، 

اول1364.
25. ولیان، عبدالعظیم، کلیاتي از اوضاع سیاسي و اقتصادي و اجتماعي افغانستان، تهران، انتشارات کتابفروشي 

زوار، چاپ اول، 1340.




